
لبخند جوان
نفر اول کنکور ریاضی: دانش آموزان 

کنکور را خیلی سخت نگیرند، اما در سال 
آخر از حاشیه هایی مثل فیلم، بازی و 

فعالیت های اجتماعی دوری کنند.

آره. خیلی هم نباید 
سخت بگیریم!

اين همه گرفتيم 
چي شد؟

 بازی شهرآورد رو 
که دیگه نمی شه 

نگاه نکرد!

زیر نظر: روحالله احمدی
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ای نان و پنیر و هندوانه!
ای طرفه غذای جاودانه!

ای بوی خوش تو در مشامم!
ای قاتق صبح و عصر و شامم!

تو قاتق روزمرهّ بودی
بهتر ز کباب برهّ بودی

چون صبح ز خواب می پریدم
یک قاچ بزرگ می بریدم

یک تکه پنیر و یک عدد نان
کنجی بنشین و هی بلمبان
چون ظهر می آمدم به خانه

نان بود و پنیر و هندوانه
شب نیز همین بساط برپا
گه بر سر سفره، گه سر پا

)هر شب که هوا کمی خنک بود
تفصیل بساط کمترک بود(

بس روز گذشت و روزگاران
بس عید بیامد و بهاران

هی هی، که تو هی بدون علت
هر سال گران شدی به شدت

آن تازه پنیر قالبی رفت
آن لایق نان و طالبی رفت

وان تازه گل انار ساوه
آن صدرنشین صد کجاوه

آن میوة تحفة بهشتی
یكباره نشست توی کشتی
کو چاره جز اینکه نرم نرمک
خود را بزنم به نان و گرمک

وانگاه به گوشه ای نشینم
...

]ادامــة شــعر به علت شــدت تأثــر ممکن 
نشد![

زندهیاد
زنده یــاد منوچهــر احترامی همه فن حریف بود؛ هــم برای کودکان 
می نوشــت، هم برای بزرگ ســالان. هم شــعر می نوشت، هم نثر 
و داســتان و فیلم نامه. هم در مطبوعات فعالیت می کرد، هم در 
رادیــو و تلویزیــون. طنزهایی که برای کودکان می نوشــت، آن قدر 
شــهرت پیدا کردند که بارها تجدید چاپ شــدند و چند میلیون از 
آن ها فروخته شــدند؛ منظومه هایی مثل »حســنی نگو یه دســته 

گل« و »حسنی ما یه بره داشت«.

نوستالژی

كاريكاتور نويسندگان: آرش فروغي

کریســتوف نیومــن نویســنده و انیماتــوری اســت کــه کارهایــش مرتــب 
 National( »روی جلــد مجله هــای معتبری چون  »نشــنال جئوگرافیــک
Geographic( منتشــر می شــود. او اولیــن جلــد واقعیــت افــزودة مجلة 
»نیویورکــر« را تهیــه کــرد. کتاب هــای زیــادی نوشــته اســت و هنــوز هم 
می نویســد. مجموعــة تک نگاری هــای »یکشــنبة طراحــی« او در فضــای 

مجازی با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

معرفیکارتونیست
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لبخندفیزیکی

در سه سوت خودتان و جد و آبائتان را نصف کنید. 

بدون جراحی، درد و خون ریزی، دارو، و عوارض 

ظاهری و باطنی لاغر شوید.

دیگر نیازی به ورزش های سخت و طاقت فرسا 

نیست. بدون نیاز به ورزش و تحرک؛ حتی یک 

قدم. بدون نیاز به کبد و قلب سالم؛ حتی با قلب 

و ریه و کلیه و کبد و لانگرهانس و همة امعا و 

احشای از کار افتاده.

تنها و تنها با یک آینة قدی استوانه ای محدب.

با توجه به اینکه:

بفرمایید: 

1. برای اینکه از عرض نصف 

بایستیم؟شویم، در چه فاصله ای از آینه باید 

2. اگر بخواهیم 20 درصد به قدمان 

اضافه کنیم، از چه آینه ای استفاده 

بایستیم؟کنیم و در چه فاصله ای از آن 

3. اگر بخواهیم همین قدر تپل 
شویم، چطور؟

لاغرى در 
سه سوت

مهدی فرج اللهی

 من اگه آقازاده می شدم، حسین زاده ها الان صاحبان پول و قدرت بودند.
 ای کاش یکــی بــه فروشــندة بوفة مدرســه بگه: »ما خیلی ســخت گیر نیســتیم، فقــط خداییش دیگه کاهو بــا فوت کردن تمیز 

نمی شه، یه کمم آب می خواد.«
 پذیرفتن انتقاد خیلی کار  سختیه؛ مخصوصاً از طرف خانواده و فامیل و دوست و آشنا و غریبه.

 رفتم یه مدرسه ثبت نام کنم، سریع قبولم کردن. از اونجا زدم بیرون. چون مدرسه ای که خیلی راحت من رو قبول کنه، واقعاً 
به درد نمی خوره.

 دانش آموز: آقا اجازه این به من حرف زشت می زنه.
ناظم: مگه چی می گه؟

دانش آموز: می گه خودتی!
 من وقتی تو یه امتحان بیست می گیرم، تا اوج آسمون بالا می رم. وقتی هم تک می شم، به اندازة موکت کف اتاق اعتمادبه  نفس 

پیدا می کنم. الان سال هاست که اعتمادبه  نفسم موکتیه. 
 بعضی وقتا سر کلاس چنان ازخودبی خود می شم که جو می گیره و می خوام یه چیزی هم یاد بگیرم.

مهرداد حسین زاده توییت
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خدا اجازه، سلام!
خــودت می دانــی من اهــل تعارف نيســتم، پس بگــذار خيلي 

خودماني حرف بزنم.
خدایــا، تــو خودت عالم بر همة امور هســتی، اما به نظر من، 
اگر جســارت نباشــد و آن را دخالت حســاب نکنی، کاش توی 
نظــام خلقــت، بحــث مدرســه و درس را از ذهــن بشــر خــارج 
می کــردی! حــالا گیریــم مدرســه واجب و مــورد نیاز بــود، ولی 
حداقل بهتر این بود توی ذهن بندگانت می کاشــتی که زمان 
شــروع مدرســه از 10 صبــح باشــد. خدایــی اش خیلی ســخت 
اســت کــه صبــح زود بیــدار شــوی و صبحانه خــورده و نخورده 
بــروی مدرســه؛ مخصوصــاً صبح هایــی که شــب قبلش پخش 

فوتبال داشته ايم.
خدایا، این چیزی که گفتم بین خودمان باشد. البته، عربی ام 
خــوب نیســت و خــودت آن لقبــت را کــه بــه معنی پوشــانندة 

رازهاست، شامل حال من بگردان.
خــدای عزیــز! پــدرم دیروز می گفــت از من انتظار شــاگرد اول 
شــدن دارد. خــودت کاری کــن کــه پــدرم در ســطح توقعاتش 

تجدیدنظــر کنــد، واقع گــرا باشــد و اندکی رحمانیــت از خودت 
یــاد بگیرد! خدای زیبایــم، اجازه بده همین جا پرانتزی باز کنم 
و دعا کنم در صورت صلاح دید، اگر می شود نمرات پسرعموی 
خرخوانــم نرمال تــر شــوند تــا مثــل چماق توی ســر مــن فرود 
نیایند؛ یا حداقل عمو و زن عمویم با پدر و مادرم قهر کنند که 

آن قدر پز بچه شان را پیش ما ندهند و فخر نفروشند.
خدایــا تا از مبحث دور نشــدیم، خواهــش می کنم تمام موارد 
گفته شــده در مــورد پــدر را برای مادرم هــم لحاظ کن که دیگر 
توقع نداشــته باشــد من علاوه بر شــاگرد اول بودن، رتبة یک 
کنکور هم بشــوم. آدم باید با خودش رو راســت باشــد! حتی 
اگــر تمام داوطلبان کنکور صبح روز امتحان دل پیچه بگیرند و 
ســر جلســه نیایند، شــانس قبولی صندلی خالی آن ها از من 

بیشتر است، چه برسد به اینکه بخواهم رتبة یک بشوم!
خــدای خــوب و مهربــان مــن، امیــدوارم حرف هایــی را که زدم 
حمــل بــر شــکایت نکنــی. ایــن حرف هــا را فقط پیــش خودت 
می توانســتم بزنــم، چــون تــو مــرا قضــاوت نمی کنــی. خدایــا 

ممنونم که به حرف من گوش دادی.

خدایینامه
مهرداد حسین زاده

آژانسخبریمدرسه
عبدالله مقدمی

خبــر فــوری: »نیمکت های جدید مدرســه از فولاد مقاوم ســاخته 
می شوند.«

پیــام بیــن  دانش آمــوزی: »این طوری نمی شــکنند. باید نقشــة حمله را 
عوض کنیم.«

درخواست دانش آموزی: لطفاً قلم فولادی و چکش هم کنار نیمکت ها 
بگذارید. برای یادگاری نوشتن لازم داریم.

نیمکت چوبی: این قدری که مرا کنده اند، چاه های نفت را نکنده اند.
پیشنهاد معلم: حالا که این قدر به کنده کاری علاقه مندید، به جای دفتر 

مشق، یک مترمربع چوب با خودتان بیاورید.
سؤال: آیا نیمکت های فولادي جدید می توانند در برابر کنده کارها دوام 

بیاورند؟
الف( بله؛ البته اگر دست و پای کنده کارها را ببندید.

ب( بله؛ البته اگر کاری کنید که دندانشان به نیمکت نرسد.
ج( خیــر؛ چــون اتفاقــاً نیمکت فولادی برای ماندگار شــدن اســممان در 

صفحة تاریخ مدرسه مناسب تر است.
د( خیر؛ برای اینه همة نیمکت ها اولش فکر می کردند خیلی مقاوم اند. 

حالا باید ببینیدشان!
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انسان به وفور اشتها معروفه
از خوردن و آشامیدن مشعوفه
تا اینکه صدای زنگ تفریح آید

خالی بشود کلاس و مملو بوفه

شایان بسی گیر سه پیچ است ای دوست
چون تیمِ پس از ایوانکویچ است ای دوست

آن قدر ملات توی آن کم دارد
این ساندویچ ساندهیچ است ای دوست

یا حاوی تخم مرغ »میِد این چین« است
یا اینکه به جاش تخم بلدرچین است

تا تخم درشت تر کند بی تردید
این مرغ ضعیف لازم التمرین است

یک ربع به ساندویچ دقت کردیم
تحقیق و پژوهش دوسه ساعت کردیم

بردیم سر کلاس و با میکروسکوپ
یک رشتة کالباس رؤیت کردیم

همبرگر اگر در منوی بوفة ماست
ای دوست در آن در عوض گوشت هواست

شایان توجه بود این مصرع که:
در بوفة ما رونق اگر نیست صفاست

پاساژ ماساژ 
یارب همه از تو هست هستم

افتادم اگر بگیر دستم
...

ای میوة عمر و هم جوانيم
اینک که شدیم جمله تحریم

تکلیف، صلاح و صرفه جویی  ست
اسراف خودش بی آبرویی ست

دنباله روی ز مارک و مد چیست؟
پس این همه رخت در کمد چیست؟

ای بچة پرتلاش و ساعی
هیهات ز غیرانتفاعی!

زیرا تو نه بچه مایه داری
نه پارتی و نه پایه داری

گفتیم و نمی رود به خرجت
بنگر تو به دخل و خرج و برجت

این قدر مرو به سمت پاساژ
این قلب مرا مده تو ماساژ!

گیری ز من اسکنِ اضافه
تا با رفقا روی به کافه؟

بنمای حذر ز مرغ و چیکن
یا ناگت و رسُت بیف و بیکن
این جور غذا برات زود است

چون قاتل پول، فست فود است
پس گاز بزن تو بی بهانه
یک دانه فلافلِ دو نانه!

در خانة خود بنوش دمنوش
یک حبهّ نباتِ نصفه هم روش!

این جیب که آبرو ندارد
این هم کف دست، مو ندارد

ماییم و دو استکان چایی
»بسم الله اگر حریف مایی«

قسمت اول

منظومهءدهههشتادىها

اثر طبع عباس احمدی دهه  شصتی
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